
تــا پیش  از دوران صنعتي و به وجود آمدن نیروي 
كار كارخانه اي، شــغل به این معني كه ما امروز آن 
را »كار« مي دانیم وجود نداشــته است. كار در برابر 
مزد مشخص وجود نداشت و ساعت كاري هنوز ابداع 
نشده بود. شغل،  دستمزد و ساعات كار، مثل ماشین 
بخار و دیگر نوآوري هــاي دوران صنعتي، پدیده اي 

مربوط به سه قرن پیش است.
در این دوران كار از بیرون و از كشــتزارها به درون 
كارخانه هــا نقل  مكان كرد و از نظر زماني ســاعات 
كار بــه جاي طلوع و غروب خورشــید و یا فصل ها، 
از ســاعت پیروي كرد. دستمزد را نیز بر پایة ساعت 
كاركرد محاســبه كردند و این از ویژگي هاي شغل 

شد.
در آینده نیــز مردم همچنان كار خواهند كرد، اما 
پرداخت به آنان تغییر مي كند. روابط كار، ادارة منابع 

انساني، قوانین كار و بازار كار سراسر متحول خواهد 
شــد. اتحادیه هاي كارگري اعتبار خود را از دســت 

خواهند داد و دلیل وجودي آن ها از بین مي رود.
تقسیم كار صنعتي كه بر پایة تقسیم كار كشاورزي 
میان زنان و مردان ـ براي شــكار، نگهداري بچه ها و 
خانه داري به وجود آمده بود، در اقتصاد آینده مفهوم 
خود را از دســت خواهد داد و بسیاري از شغل ها نیز 

از میان مي روند.
آدام اسمیت در ســال 1776، تقسیم كار را از 
بزرگ ترین پیشرفت هاي بشر دانست و از هنگام ابداع 
این راهبرد تا پایان دوران صنعتي، تقسیم تخصصي 
و حرفه اي كار، به راســتي با اهمیت و سودمند بوده 
اســت. ولي در اقتصاد نوین و دانش پایه، این وضع 

دگرگون مي شود.
در ثروت آفرینــي نوین،  بیشــتر كارها و فعالیت ها 

مهارت موقت

2  رشد آموزش فنی وحرفه ای و كاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ 2 | زمستان 1396



3   رشد آموزش فنی وحرفه ای و كاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ 2 | زمستان 1396

هنرآموز خود كه متعلق به نســل قبلي اســت،  یك 
شغل را 30 سال حفظ كند. بازار كار دگرگون شده 

اجازة این عمل را به او نمي دهد. 
سخن آن بزرگ به یادم آمد كه در آموزش وپرورش،  
فرزندان را براي دیروز پرورش مي دهیم. ... در 
حالي كه نســل فردا متعلق به فرداهاست. فردا دیگر 
آچار و پیچ گوشــتي در دســتان كارگران نیســت. 
كارخانه ها مســتقر روي صفحة رایانه اي هستند كه 
كارگران آن در سراســر دنیا براي آن ثروت آفریني 
مي كنند. نظام آموزش وپرورش فعلي،  به جاي آماده 
كردن هنرجویان بــراي كار در اقتصاد آینده،  نباید 
آنان را به گذشــته پیوســت كند. نباید اجازه دهیم 
همان گونه كه نهادهاي فئودالي ســد راه پیشــرفت 
صنعتي بود، دیوان ســالاري نظام صنعتي، حركت 

به سوي نظام پیشرفته تر را آهسته كند.

به صورت موقت هســتند. مهارت ها را موقتي در 
شكل مورد نیاز سازمان شكل مي دهند و پس 
از انجام كار، ســازمان نیز بر چیده مي شود. 
سپس سازماني جدید، با طراحي جدید و مهارت هاي 
تازه شــكل مي گیرد. مهارت هاي تازه نیروي بالقوه 
جدیــدي را مي طلبد كه صاحب دانش روز باشــد. 
افزون بر تحول در چگونگي تقسیم كار، توزیع درآمد 
ناشــي از آن هم دگرگون مي شود. دستمزدها تغییر 
شــكل مي دهند و در نظام انقلابــي تازه باید در هر 
مورد تعیین كرد كه هر كسي چه بخش از درامد را 
مي برد. مهارت ها تغییر شكل مي دهند و توانایي فرد 
در تكمیل و تغییر مهارت، تعیین كنندة شایســتگي 

اوست.
از سوي دیگر، داشتن یك شغل براي همة عمر 
كاري بي معني است. دیگر هنرجو نمي تواند مانند 
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 پي نوشت 
1. براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به 
كتاب انقلاب در ثروت آفریني نوشتة 
آلوین تافلر و هیدي تافلر، از انتشارات 

مدیریت فردا.


